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   * نقد اجتماعي در آثار عبيد زاكانيتحليل بسامدي

  
  دكتر بهادر باقري

  )تربيت معلم(ر زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي استاديا
  *صديقه مسعودي

 چكيده

كه تا به حال در زمينة عبيد و آثار وي صورت گرفته، يـا بـه ويژگيهـاي                  هايي  در پژوهش 
ها و موضـوعات     زباني و شگردهاي هنر طنز وي پرداخته شده و يا به طور كلي به جنبه              

 تبيـين دقيـق، تحليلـي و بـسامدي ايـن موضـوعات        به است؛ اما  انتقادي وي اشاره شده   
شناسـي ادبيـات و      اين مقاله پس از مقدمة كوتـاهي دربـارة جامعـه          . پرداخته نشده است  

نگاهي به اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر عبيد با روش بررسي اجتماعيات در              
تقاد در آثار   ادبيات و با نشان دادن دقيق بسامد موضوعات، طبقات و شخصيتهاي مورد ان            

تيب چه مفاهيمي بـراي او داراي اهميـت و اولويـت            تر  دهد كه به   هفتگانة وي، نشان مي   
دسـت و   توان تشخيص داد كه جامعة آن روز از ديد منتقد چيره       از اين رو مي   . بوده است 

ايـن نوشـته   . بوده استيهايي كاوي چون عبيد، گرفتار چه نوع معضلات و ناهنجار      ژرف
شناسي آثار وي    ان دادن بسامد مفاهيم مد نظر عبيد زاكاني، بخشي از سبك          تواند با نش   مي
  .سطح انديشگي نيز تلقي شود در
  

  . ايران قرن هشتم هجري آثار عبيد،عبيد زاكاني، نقد اجتماعي شعر :ها كليدواژه

                                                 

  27/10/90:                  تاريخ پذيرش مقاله27/7/90: تاريخ دريافت مقاله

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد 
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  مقدمه . 1
 دوران  . قـرن هـشتم اسـت      ةعبيد زاكاني يكي از شاعران، نويـسندگان و نقـادان برجـست           

او در   .يات او همزمان با حكومتهاي جلايريان، اينجويـان، مظفريـان و تيموريـان بـود              ح
از مفاسـد فـردي و اجتمـاعي        آميـز    با بياني طنزآميـز و گـاه هـزل        ها و اشعار خود      رساله

يا صرفاً  اند،   منابعي كه تا به حال دربارة عبيد تحقيق كرده        . روزگار خود انتقاد كرده است    
اند اما اين مقالـه بـر       طوركلي به انتقادهاي اجتماعي وي پراخته      به يا   به بررسي هنر طنز و    

هـاي   ي و تحليلي آثار عبيـد، نـشان دهـد كـه دغدغـه             بسامدآن است تا با مطالعة دقيق،       
اخلاقي و اجتماعي اين شاعر واقعا چه مـسائلي بـوده و بـا ذكـر بـسامد موضـوعات و                     

او و همچنـين نـوع ناهنجاريهـاي        شخصيتهاي مـورد انتقـاد وي، اولويتهـاي انديـشگي           
  .اجتماعي آن روزگار را تبيين كند

  پيشينة تحقيق. 2
و يا اين پژوهشها دربارة عبيد و آثارش  اند، جستجو كردهتا آنجا كه نگارندگان مقاله 

  :صورت گرفته استدربارة طنز و جايگاه عبيد در ادبيات طنزآميز 
  .1377 ،ورح نط:  عبيد زاكاني، تهران ؛حلبي، علي اصغر -1
 آينده ، ةعبيد زاكاني لطيفه پرداز و طنز آور بزرگ ايران، مجل) 1358( اسپراكمن، پل -2

  .1358، 224- 237ص : 4 و 5  ةسال پنجم، شمار
:  قاجار، تهرانةطنزپردازان ايران از آغاز تا پايان دور ؛بهزادي اندوهجردي، حسين -3

  .1383، دستان
اختران، : ، تهران)طنز حافظ(ينة اجتماعي شعر فارسي  زم؛ شفيعي كدكني، محمدرضا-4

  .1386، زمانه
: ، تهران1357از آغاز تا سال : شناسي ادبيات فارسي جامعه ؛پارسانسب، محمد -5

  .1387 ،)سمت( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
پرداز و طنزآور بزرگ  عبيدزاكاني، لطيفه ؛باقرزادهبهروز صاحب اختياري، حميد و  -6

  .1386، اشكان: ايران، تهران
دانشگاه :  نقد و بررسي شعر هجوي از آغاز تا عصر عبيد، تهران؛نيكوبخت، ناصر -7

  .1380، تهران
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 مشهد، شوخ طبعي آگاه، « بخش ، ديداري با اهل قلم،)2535 (؛ يوسفي، غلامحسين-8
 ينشگاه فردوساانتشارات د

سنجش طنز عبيدزاكاني با راغب اصفهاني و يافتن آبشخورهاي طنز عبيد و تحليل    -9
، دانشگاه علامه )كارشناسي ارشد(تطبيقي آنها، رودابه شاه حسيني، پايان نامه 

    يطباطباي
: مقايسة طنز اجتماعي حافظ شيرازي و عبيد زاكاني، فاطمه لشگري، به راهنمايي  -10

المللي امام  ، دانشگاه بين)كارشناسي ارشد(نامه  محمدرضا برزگر خالقي، پايان
        1384 ،خميني

، يمعصومه موساي: ي، به راهنماييدا، عذرا صمدتحليل طنز عبيدزاكاني و دهخ  -11
            1385، ي، دانشگاه علامه طباطباي)كارشناسي ارشد(نامه  پايان

 طنز در آثار طنزنويسان قرن هشتم و نهم ي و اجتماعي اخلاقيها  زمينهيبررس  -12
سيد : ي نيكوكار، به راهنمايي، محمدتق)ي حافظ، عماد فقيه، جام،يعبيد زاكان(

        1383، دانشگاه يزد، ) ارشديكارشناس(نامه   شبانان، پايانيمحمد حسين
، به ييران رئوف مي، تاريخيها  با تحليل زمينهي طنز در آثار عبيد زاكانيررس ب- 13

       1383، دانشگاه تبريز، ) ارشديكارشناس(نامه  ، پايانيمحمدرضا اسد: يراهنماي
: يمنش، به راهنمايي ، محمد شادروي در آثار عبيد زاكاني نقد اجتماعيديدگاه ها  - 14

      1373تربيت معلم، تهران،  ، دانشگاه) ارشديسكارشنا(عباس ماهيار، پايان نامه 
  علومةپژوهشنامغلامي، الفقار  ذو،مغولان  شاعران و اديبان در برابريواكنش برخ - 15

  145تا 127 ):3/60(-  ;1388بهار  (يانسان
 در ادبيات ايران و عرب با تكيه بر طنز عبيد ي به طنز و طنزپردازينگاهي تطبيق - 16

مطالعات ادبيات  از طنز شاعران عصر انحطاط، زهرا اسدي، ي و نمونه هاييزاكان
  .49 تا 35 ):6(2 ;1387تابستان  ،)يتطبيق ادبيات (يتطبيق

. ده استكر ادبيات و جامعه ارائه ةافلاطون از نخستين كساني است كه آراي كلي دربار  ادبياتشناسي  جامعه. 3
پردازد و نقش شاعران را   شاعر و شعر ميةآرماني خود به بيان رابط »جمهوري«او در 

يتي، مابعدالطبيعي، بتر « داند و حتّي زماني كه از ديدگاههاي  ميدر زندگي اجتماعي منفي
بعد  .)9-14: 2000/1379هال،( داند  مينگرد، آن را خطرناك  ميبه شعر» اخلاقي و سياسي

موضوع اصلي او محاكات بود و هدف اثر . از او، ارسطو، ادبيات را تجزيه و تحليل كرد



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

12 
� 

و  نخستين بار افلاطون و ارسط.)16 و17 :همان( دانست  ميادبي را بيان واقعيتهاي زندگي
   .)274: 1373، ميرصادقي( دندشبنيان گذار نوعي نقد ادبي در كشورهاي اروپايي 

شـناس   فيلسوف و اقتصاددان و انگلـس جامعـه  ، در اواخر قرن نوزدهم كارل ماركس     
موسـوم بـه    شناسي    اي از نقد جامعه     توليد را بر اين عوامل افزودند و شاخه        ة شيو ،آلماني

 ةكننـد  ماركس معتقـد اسـت كـه ادبيـات، مـنعكس          . دنقد ماركسيستي را به وجود آوردن     
ايـن عقيـده و ديـدگاه اجتمـاعي او بـسياري از             . ساختار بنيادين جامعه و اقتصاد اسـت      
بـا  اي    لوسين گلـدمن در مقالـه      .)173-175 :همان( پژوهشهاي ادبي را تحت تأثير قرار داد      

 نهـا و پژوهـشهاي    ايـن شـاخه از ادبيـات را شـامل جريا          ،  »ادبياتشناسي    جامعه« عنوان
داند كه بايد به روش تحليلي آن را بررسـي كـرد تـا دريـابيم چـرا روابـط                مي گوناگوني

 ،هنرمند، جامعه، محتواهاي اثر هنري، آگاهيهاي جمعي، اثر هنري و سـاختارهاي ذهنـي             
 ةشـناختي دربـار    شناسان به بررسيهاي جامعـه     از جامعه اي    عده . هماهنگي ندارد  هايجواب

هـاي   نـد كـه از شـاخه      آور  مـي  رويدريافت و پذيرش آفرينـشهاي ادبـي        چاپ، پخش،   
نامـه، پـژوهش و روشـهاي آمـاري          پوزيتيويستي است و در آن از پرسـش       شناسي    جامعه

ادبيات در  شناسي     اين شاخه از جامعه    ةروبر اسكارپيت فرانسوي، نمايند   . كنند  مي استفاده
الگـوي اسـكارپيت توليـد،       .)64 و   65 :1998/1377،]و ديگـران  [گلـدمن ( دانشگاه بوردو است  

عنـوان   توزيع و مصرف كتاب است و به جاي بررسي متن اثر ادبي به آفرينشهاي ادبي به               
 بـه    بـه معنـاي اخـص      ديگـر  گـروه    .)16: 1387پارسانـسب،   ( نگـرد   مـي  فعاليت اقتـصادي  

 ـ  مـي  اجتمـاعي اي    پردازند و اثر ادبـي را پديـده         مي آفرينش ادبي شناسي    جامعه د كـه   دانن
 ـ مستلزم سه واقعيت نويسندگان، اثر ادبي و خوانندگان است و اين ابعاد سه              ادبيـات   ةگان

ــستگي دارد       ــي ب ــاختارهاي جمع ــي و س ــورتهاي انتزاع ــراد، ص ــي اف ــاي ذهن ــه دني ب
   .)9: 1374/1995اسكارپيت،(

به گروه ديگري از » ادبياتشناسي  جامعه« با عنواناي  لوسين گلدمن در مقاله
ها،  هاي جزئي متون ادبي در مقام نشانه كند كه برخي از جنبه  ميسان اشارهشنا جامعه

هاي جنبي از   بر اساس دادهو ،فرانمودهاي آگاهي جمعي و دگرگونيهاي آن را بررسي
. كنند  ميپردازي  نظريه،جمله تاريخ زندگي نويسنده، محيط زندگي و آراي او

 ابتدا جورج )65: 1998/1377،]و ديگران[گلدمن(  اين گروه استة برجستةلئولوونتال، نمايند
 كند و لوسين گلدمن به گسترش آن  ميگرايي تكويني را مطرح  ساختة شيو،لوكاچ

   .)18 و 17 : 1387پارسانسب، (پردازد  مي
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شناسي در ادبيات يا  جورج لوكاچ و لوسين گلدمن در واقع بنيانگذاران جامعه
لوكاچ، رابطة جان هنرمند را با ساختار و صورت . روند شمار مي شناسي ادبي به جامعه

هاي  آفريند و شيوه به نظر او هر جاني، جهان ويژة خود را مي. سنجد اثر هنري او مي
او ادبيات . آورد وجود مي هاي هنري مخصوص خود را به متفاوت زندگي، شيوه

كسره مردود بورژوازي را خواه متعلق به مكتب ناتوراليسم باشد يا مكتب رمانتيسم، ي
دهندة واقعيت صريح اجتماعي است، صحه  شمارد و بر ادبيات رئاليستي كه نشان مي
اما لوسين گلدمن، فاعل آفرينشهاي فرهنگي و هنري را نه . )54:1386عسگري، (گذارد  مي

داند كه سرانجام به دست فرد با انسجام و شكل  بيني يك جمع مي يك فرد، بلكه جهان
او در مقابل اين سؤال كه آفرينندة واقعي اثر هنري چه . شود  مياي عرضه هنري ويژه

كند و نويسنده را  كسي است، طبقات اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي را مطرح مي
داند كه از آن برخاسته است يا به هر دليل به آن طبقه  نمايندة همان طبقة اجتماعي مي

يست در آغاز به نقش طبقة اجتماعي در و باختين به مانند ناقدان ماركس... گرايش دارد 
اش، رابطة آفرينشگر فردي با واقعيت   نهايي نظريه آفرينش ادبي باور داشت، اما در شكل

  ).   60همان،  (تري بيان كرد اجتماعي را به صورت پيچيده

شناسي ادبي، برقراري پيوند ميان مهمترين آثار ادبي و آگاهي جمعي  كار جامعه
 .)32: 1371/1992گلدمن،( عي است كه آثار در ميان آنان خلق شده استهاي اجتما گروه

 ةبه مقايس» شناسي ادبي ه جامعةهايي دربار تز« اي با عنوان اريش كوهلر در مقاله
شناسي ادبي بايد   او جامعهباوربه . پردازد شناسي ادبي مي شناسي ادبيات و جامعه جامعه

و [گلدمن(  جامعه شناختي عمل كندبه طور تاريخي و تاريخ ادبيات به طور

داند كه  شناسي ادبي را روشي مربوط به علم ادبيات مي  او جامعه.)32 :1998/1377،]ديگران
 با توجه به پديده هاي اجتماعي به دنبال  وپردازد انتقادي و به متن و مفهوم آن مي

) اندنكتاب، ادبيات و خو( شناسي ادبي به وجوه جامعه. افزايش درك متن است
  .)81-83: همان(پردازد  مي

  : برآنند كهنظرية ادبياترنه ولك و آوستن وارم در كتاب 
عنـوان مـداركي    متداولترين شيوة يافتن روابط ادبيات و جامعـه، مطالعـة آثـار ادبـي بـه        

در اين نيـز شـكي نيـست كـه          . اجتماعي و تصاويري فرضي از واقعيت اجتماعي است       
عنـوان   توان به از ادبيات مي... توان از ادبيات به دست آورد    نوعي تصوير اجتماع را مي     به

گونه   اما اين ... سند اجتماعي و به دست آوردن نكات كلي تاريخ اجتماعي استفاده كرد             
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مطالعات اگر چنين بپنداريم كه ادبيـات صـرفاً بازتـاب زنـدگي، عكـسبرداري از آن، و           
كنـد كـه    د و فقط وقتي معنا پيدا مي    بنابراين مدركي اجتماعي است، ارزش چنداني ندار      

طـور   نويس مورد بحث را بشناسيم و نه با كلي گويي، بلكـه بـه              هاي هنري داستان   شيوه
آيـا ايـن    . اي با واقعيـت اجتمـاعي دارد        مشخص بگوييم كه تصوير ارائه شده چه رابطه       

نتيـك  سـازي رما  گرايانه است يا جايي كاريكاتور و هجو يا آرمـاني        تصوير به عمد واقع   
   )111 و110: 1382 وارن، –ولك (است؟ 

  :اند كه درستي يادآوري كرده ه در پايان بخش ادبيات و جامعه در كتاب ياد شده بآنان
 ادبيات اجتماعي فقط يكي از انواع ادبيات است و در نظرية ادبي اهميتي اساسي ندارد               

نانكه هست، يا تقليد    مگر اينكه معتقد باشيم ادبيات در درجة اول تقليد زندگي است چ           
ادبيـات  . شناسي و سياست نيست     اما ادبيات بدل جامعه   . طور اخص  زندگي اجتماعي به  

  ).119همان، (علت وجودي و هدفهاي خاص خود دارد 

شيوة كار نويسندگان اين مقاله، بررسي اجتماعيات در ادبيات تواند بود؛ چرا كه به 
دهد كه  پردازد و نشان مي د ميتحليل بسامدي موضوعات انتقادي طنزآميز عبي

 در سدة هشتم هجري چه بوده بين نكتهآگاه و  هاي جدي اجتماعي اين منتقد جان دغدغه
توان و نبايد ناهنجاريهاي اخلاقي فردي و اجتماعي مدنظر عبيد را  مطمئناً نمي. است

ي باشد، تنها به روزگار وي مربوط دانست و تا زماني كه جامعه درگير چنين ناهنجاريهاي
  .كند اين انتقادها زنده است و ارتباطشان را با خرد و وجدان مردم حفظ مي

  
  اوضاع و احوال ايران در عصر عبيد. 4
  اوضاع سياسي    1-4

دوران حيات اين شاعر و طنزآور بزرگ قرن هشتم با حكومتهاي جلايريان، اينجويان، 
متي از عمر خود را در زمان اگرچه عبيد، قس. مظفريان و تيموريان مقارن بوده است

در زمان سلطان محمد . گونه ارتباطي با او نداشته است تيمور سپري كرد، هيچ
 ةآنان پس از اينكه سلسل. تركستان به ايران حمله كردند  خوارزمشاه، مغولان از

بر ايران حكمراني . ق.ه 736خوارزمشاهي را شكست دادند با عنوان ايلخانيان تا سال 
هاي  ر طي اين دو قرن، فجايع و حوادثي رخ داد كه آثار نابهنجار آن عرصهد. كردند

قدرت مغولان با مرگ . تأثير قرار داد سياسي، اجتماعي، ادبي و فرهنگي را تحت
نابودي دولت ايلخاني و نبود حكومت متّحد در . كم شد. ق. ه 736بهادر در  ابوسعيد

اين، ظلم  علاوه بر. دشعيان قدرت طلب كشمكش ميان مد ساز درگيري و ايران، زمينه
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آنها . ترس، وحشت و آشفتگي مردم و جامعه شد  و بيدادگريهاي خرده شاهان، سبب
هاي  براي نجات جان خود مهاجرت كردند و بسياري از شهرها، غير مسكوني و زمين

 را  مدعيان قدرت؛تا اينكه تيمور ايران را متحد كرد. زراعتي بدون كشت و باير ماند
از لحاظ سياسي، اوضاع ايران در قرن هشتم، آشفته، . كنار زد و يا آنها را تضعيف نمود

هر كدام از حاكمان مغولي به نام .  تجزيه شدطلبان قدرتتلخ و ناگوار بود و به دست 
 مدعي حكومت شدند و با تصرف قسمتي از خاك ايران، آنجا را به ، ايلخانيةادزشاه

با اينكه كشمكشها نيم قرن به طول انجاميد، آنها نتوانستند . حاكميت خود درآوردند
  .حكومت متّحدي به وجود آورند

   و فرهنگي  اجتماعي  اوضاع2-4
 را ايران اجتماعي و سياسي نابسامان اوضاع تا كردند  ميتلاش در اين قرن، ايلخانان

 و ظلم مردم به ؛بود آنان اهداف سر بر مانعي مغولي، سرداران وجود اما دهند، سامان
 را آنان مقاومت، صورت در و گرفتند  ميسنگيني خراج و باج آنها از و كردند  ميستم

 اوضاع به و بود مغولان كنندة مهار حدودي تا نام ياسا به قوانيني البته كردند؛  ميشكنجه
 همة و كرد  ميتعيين را شكار قوانين و مجازات پاداش، داد؛  مينظم لشكر و كشور
 تأثير مردم روحية در قانونها اين شدن اجرا. بودند مجبور ماليات پرداخت به مردم،

   .)159: 1375راد،  خالقي(گذاشت 
 به را ايران ستمگر، فئودالي نيمه يا و افتاده عقب سياسي حكومتهاي روزگار اين در
 رواج موجب سياسي، و اقتصادي عوامل روزگار و آن نامساعد محيط. كشاندند نابودي

 گفتار نيك پندار نيك، آنان شعار كه را مردمي روحيات و شد جامعه در تباهي و سادف
 ملّتهاي با اين آميزش و اختلاط اين، بر علاوه. كرد متأثر و افسرده بود، نيك كردار و

كرد   ميفراهم جامعه در را انحطاط و فساد هاي زمينه متضاد، تمدن و فرهنگ
 موجب دوره اين در خودرأي و ظالم نالايق، مانحاك حكومت .)1-15: 1338عاصمي،(

 و بودند كرده تنزل خود جايگاه از كه روشنفكران. گرديد جامعه در فحشا و فساد رواج
 حاكمان، اخلاق تأثير تحت گرفتند؛ فاصله مردم از بودند فرمانروايان نوكران در حكم

. دادند رواج معهجا در را رياكاري و بازي دغل فريبكاري، غارت، و گرفتند قرار
 روزگار خوشيهاي سرگرم خود و بودند كرده رها خود حال به را مردم رياكار، صوفيان

   .)11:1375 باقرزاده، و اختياري صاحب( بودند



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

16 
� 

 مردم احوال بود؛ نابسامانتر گذشته به نسبت جامعه اوضاع مظفريان، روزگار در 
 رواج حاكمان ميان در بويژه معهجا در طلبي قدرت و طلبي جاه بود؛ پريشان حد از بيش
 كردن نابينا همچون برادركشي، فجايعي به اهدافشان به دستيابي براي آنها. بود كرده پيدا

   .)52:1377حلبي،(زدند   ميدست خود نزديكان و پدران پسران، چشمان

، كه به »طبعي آگاه شوخ« در بخش ديداري با اهل قلمغلامحسين يوسفي در كتاب 
  :نويسد پردازد دربارة اين دوره مي يين هنر و انديشة عبيد در آثار منثورش ميمعرفي و تب

وران، فـساد     در طبقات مختلف جامعه ديوانيان، قضات، اهل شريعت، صوفيان و پيـشه           
بخصوص بيداد و ستم صـاحبان قـدرت و عمـال           . هاي گوناگون راه جسته بود     به شيوه 

از همـه   . دستان را به جـان آورده بـود       حكومت و هركس دستش به جايي بند بود، فرو        
بدتر ريا و ظاهرسازي و مقاصد شوم را به ظـاهري آراسـته، خاصـه در لبـاس ديـن و                     

. داد و كسي را ياراي چون و چرا نبود       مذهب جلوه دادن، اهل انديشه را سخت رنج مي        
كه   بارگي در ميان خواص و عوام رواج داشت؛ همچنان         عفتي و غلام   پرستي و بي   شهوت

شكنيها و   مبارزالدين محمد مظفري با همة خم     ... تجاوز به مال و ناموس و آبروي مردم       
 از تزويـر و سـتم و        - كه بـه قـول حـافظ محتـسب روزگـارش بـود             –تظاهرات ديني   

هرج و مـرج اوضـاع، رواج ظلـم و جـور، فقـر و               ... كرد رحمي چيزي فروگذار نمي    بي
 دست اشخاص ناشايست و سودجوي  و        تنگدستي اكثر مردم، افتادن سررشتة كارها به      

خودكام، بروز مفاسد اخلاقي در ميان عموم طبقات بخصوص حكام و ارباب مناصـب،              
  ).291: 2535يوسفي،(عصر عبيد را در تيرگي و تباهي فروبرده است 

   ديني اوضاع 3-4
 ،بودايي مسيحي، آيين به زردپوست هاي قبيله ديگر و تاتار مغول، اقوام ديني، لحاظ از

 تصرف با ايلخان و مغول خاندان ازاي  عده. بودند معتقد اسلام و پرستي بت مانوي،
 شيعه مذهب رواج و تقويت موجب هلاكو، دست به بغداد سقوط. شدند مسلمان ايران،

 را شيعيان مذهب، شيعه و كاردان عالم وزيران وجود عباس، بني خلافت دستگاه در. شد
 طاووس، بن سيد طوسي، نصيرالدين خواجه اد،بغد سقوط از پس. كرد قدرتمند

 و شدند شيعه استحكام باعث كه بودند شيعه وزيران از حلّي علّامه و اربلي بهاءالدين
 شيعه دولتهاي تشكيل اين، بر علاوه. بخشيدند اعتدال را شيعيان از برخي افراطي عقايد

- 162: 1375راد،  خالقي( گرديد تشيع تقويت باعث علوي سادات و سربداران مانند مذهب
161( .  
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رود و حكومتهاي سني مذهب راه زوال و  زماني كه سلطنت خلفا در ايران از بين مي
 نگري اما به دليل معضل سطحي. يابد گيرند، مذهب تشيع رونق مي مي انحطاط را در پيش

اني را عبيد در داستانهاي خود شيعي. سني، اختلافاتي به وجود آمد در دين، ميان شيعه و
به عنوان ستيزه جو و متعصب معرفي  دهند ترجيح مي  كه فروع دين را بر اصول دين

  ).179: 1387پارسا نسب،( كند مي
  
  تأثير اوضاع اجتماعي بر ادبيات قرن هشتم . 5

سيف فرغاني، خواجوي .  را تحت تأثير قرار داداتاوضاع اسفبار اين عصر، ادبي
كه با مطالعه و بررسي آثار  زاكاني شاعراني هستنداي و عبيد  كرماني، اوحدي مراغه

عقيدتي آن  توان از جريانات سياسي، اجتماعي و ادبي و ديوانهاي آنها تا حدودي مي
آثار برخي از اين شاعران با ظرافت خاصي، نمودار اعمال ننگ آور . يافتدوران آگاهي 

ن دوره سرشار از بدبيني  شعر فارسي در اي.)160: 1375 ،خالقي راد( صاحبان قدرت است
ترك تعلقات دنيا و  و ناخشنودي از اوضاع روزگار، ناپايداري جهان و دعوت مردم به

وضعيت وخيم محيط اجتماعي، توجه شاعران را به سمت مسائل مذهبي، . زهد است
 صفا،( خيالات تند صوفيانه و درويشانه، انزوا و تصورات باريك و دقيق كشانده است

1353: 61(.   
  
 انتقاد اجتماعي در آثار عبيد. 6

هاي مورد انتقاد عبيد در هر  وار، موضوعات، طبقات و شخصيت  فهرستدر اين بخش
و سپس تحليل و مقايسة آنها در  شده كدام از آثار او و بسامد انتقادات وي نشان داده

   .شده استنگاهي كلي ارائه 
  
   رسالة دلگشا1-6

 شرابخواريهمچون  )35(مفاسداخلاقي ،)مورد 61(سيمفاسد جن : انتقادموضوعات مورد
   )7(ت  خس،)8(، فقر )23(  تعصبات مذهبي،)2(  تملقّ و چاپلوسي،)9(

، )8( خطيب و واعظاز جمله  ) مورد24( گروه هاي مذهبي :مورد انتقاداجتماعي طبقات 
   .)14(ان ضيا ق، )20( حاكمان، )2( صوفيان



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

18 
� 

شيخ بدرالدين صاحب، ابودلف، ابونواس،  )2(لرشيدا  هارون:شخصيتهاي مورد انتقاد
  .)هر كدام يك بار(رباني ر ابوحارث، حجاج، اسحاق موصلي، ابويزيد، ابوبك

، )6(الدين شيرازي   قطب: نيز عبارتند ازحكايتهاي فارسيشخصيتهاي مورد انتقاد در 
 مولانا ،)4(الدين محمد جويني  ، خواجه شمس)4(مجد همگر) 5(قاضي عضدالدين ايجي

الدين ابهري، وزير  ، مولانا ركن)2(، اتابك سلغرشاه )2(، سيدرضي)3(الدين دامغاني شرف
الدين مظفر، عبدالحي زراد، مولانا  الدين علي حافظ، شمس الدين، مولانا نجم غياث

سلطان ابوسعيد، خواجه ، امير مبارزالدين محمد، سعدالدين كرماني، سعدالدين مولتاني
 .) مورد1هر كدام (  پهلوان عوض،الدين قمري قزويني  سراج، صاحب ديوانبهاءالدين

از دلقكان روزگاران  تر بتواند عقايد خود را مطرح كند عبيد براي اينكه بهتر و آزادانه
در طنز او . كند استفاده مي) طلخك(  و طلحك)2(جحي ،)4(قديم مانند ابوبكر ربابي

  .ه استشد نكوهش شدت هبگر است كه فرمانروايان ستم  مظهر،سلطان محمود
  

   اخلاق الاشراف ة رسال 2-6
زبوني ، )7( خست، )3( عدالتي و ستمگري بي، )مورد 6( لهو و لعب و فسق :موضوعات

، )3(وفايي   بي،)3( مادي هاي ديدگاه و ناداني، )5( ديوثي و ناشكيبايي، )5( تردامني  و
  )1( شرمي بي، )2(  سنگدلي،)2( دروغگويي

  )1( پهلوانان ،)1( بيگانگان ،)2( قاضيان ،)14( بزرگان :اجتماعي بقاتط
 عربي الدين محي و معاويه ،يزدگرد ضحاك، هلاكو، تيمور، چنگيز، :شخصيتها

  .)مورد1كدام هر(

  

  )ده فصل( تعريفات ةرسال6- 3
، )24(زنان حرمسرا فساد روابط نامشروع و از جمله  ) مورد26(  مفاسد جنسي:موضوعات

خواري و بنگ  شراب، )7(دزدي   عبارتند ازكه) 24( مفاسد اخلاقي،)2( جنس بازي مه
 آداب ،)15( ، فقر)1(چيني  سخن،)2(  رياكاري،)3(دروغگويي، )3(خواري رشوه، )5(

 هاي ، آموزه)4(  اوقافتصرف در ،)6(تقوايي  ديني و بي  بي،)11( معاشرت خواجگان
  .)1( عدالتي خواجگان انصافي و بي بي، )3( نادرست مشايخ

، )10( كسبه و بازاريان، )15( نهاد خانواده، )17( مردم عامة : اجتماعيطبقات
   )6( دستگاه قضايي، )7(  حاكمةطبق، )8(  نهادهاي فرهنگي،)9( هاي مذهبي گروه
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    صد پندةرسال 4-6

 رياكاري، )12(شرب خمر ،)7(دروغگويي از جمله )مورد26( مفاسد اخلاقي:موضوعات
، )3( شكني ، پيمان)24( مفاسد جنسي، )1( خواري حرام، )1( تكبر، )2( چيني سخن، )3(

  .)3(خست ، )4(توجهي به زندگي  بي، )7(اعتياد 
هاي  گروه، )1( انفرزند، )18(زنان  از جمله ) مورد19(  نهاد خانواده: اجتماعيطبقات 

 ةطبق، )3(  دستگاه قضايي،)4(خ شي، )2(زاهدان ، )1( مؤذنان بد آواز از جمله )7(مذهبي 
، ترك  بچگان غلام، )3(ها  اصل و نسب بي/ بيگانگان، )1( بزرگان، )1(حاكمان ، )2( حاكم

   .)1( بازاريانكسبه و 
  

 موش و گربه ةقصيد 5-6
  .)3(دروغگويي ، )4(خواري شراب، )10( رياكاري:موضوعات
حاكمان آن روزگار انتقاد   ودر اين منظومه از قاضيان، واليان:  اجتماعيطبقات

 كه لشكر موشان را به ، عابد و لشكريان او در بيابان فارسةمنظور عبيد از گرب. كند مي
    زيرا عبيد در بيت؛ امير مبارزالدين محمد است،نابودي كشاند

 در بيابان فارس هر دو سپاه
  

 رزم دادند چون دليرانا  
  

  : گويد  امير مظفري مية به محلّ واقعه و در جايي ديگر در وصف حمل
 ناگهان گربه جست بر موشان

  

  چون مبارز به روز ميدانا  
  

.  و امير شيخ ابواسحاق كه با سپاه منظمّ خود به كرمان آمده بود به شيراز گريخت
اي به وزير كاردان شيخ ابواسحاق، قاضي عضدالدين  وزير باكفايت پادشاه موشان، اشاره

رزالدين به اين فرستاده با جواب گربه به سفير شاه موشان ايجي دارد و جواب اميرمبا
 به گواهي تاريخ، شيخ ابواسحاق، عضدالدين ايجي را براي ايجاد روابط .تيكي اس

 ةگيرد و هزين اين فرستاده مورد احترام حاكم قرار مي. فرستد صلح نزد اميرمبارزالدين مي
 كند است صلح او موافقت نميپردازد؛ اما با درخو اقامت او و همراهانش را مي

   .)117-119: 1377حلبي،(

 و در ،طور غير مستقيم از امير مبارزالدين محمد انتقاد  مورد به16 او در :شخصيت
  .كند مورد قاضي عضد الدين ايجي را نقد و نكوهش مييك 
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 اشعار عبيد  6-6
و قرض فقر  از جمله )14( مسائل اقتصادي، ) مورد41(  مفاسد جنسي:موضوعات

اعتباري دنيا   بي،)16(شكايت از غم و اندوه روزگار ، )4(طلبي  اندوزي و جاه مال، )10(
  .)8( توبه و زهد ريايي، )12(

، )2(د  زاه،)6( صوفي و رند از جمله )مورد9( گروه هاي مذهبي: اجتماعيطبقات 
  .)1( نهاد خانواده، )1 (يي دستگاه قضا،)1(شيخ 

يابيم كه تمايل به   درمياست سروده شده 756 از سالاز اشعار و آثاري كه پس 
تصوف، انقلاب روحي بزرگي در او به وجود آورده است كه بازتاب اين تمايل را 

 ،عبيد براي رهروان طريقت و مردان حقيقت. نامه مشاهده كرد توان در مثنوي عشاق مي
ثير تسلطّ عرفان در آن او در اين زمينه تحت تأ.  و به آنان معتقد بوده است،ارزش قائل

 شخصي و بينش فردي خودش نسبت به روزگار و عدم دلبستگي هاي بهروزگار و تجر
بر اثر اين تحول روحي، همه چيز را از . او به دنيا، به تصوف گرايش پيدا كرده است

  .)71: 1379عبيد زاكاني، ( داند سر حكمت خداوندي مي

 علي الدين غياث سيد ،خاتون جهان ،)3( رشيدي حسين الدين كمال :اشخصيته

  .)مورد1 هركدام( حيدر الدين شهاب و الدين مبارز امير ،يزدي
  

   بروجةفالنام 7-6
هدف عبيد از .  فالها، واقعي استةهم.  از فالهاي خجسته خبري نيسته در اين فالنام
توان  مي بروج را ةفالنام. ستو اةفال، يا اعضاي خانواد ي، تمسخر صاحبيچنين فالگير

نويسي  فالنامه گونه يا ضد فالنامه ناميد كه در آن برخي از روشها و الگوهاي فالنامه
 واكنشي در برابر تمايلات افراطي مردم جامعه ،اين فالنامه. گيرند مورد تمسخر قرار مي

  .)237 تا 224: 1358 اسپراكمن،( به خرافات فالگيران بود
  

  آثار عبيد انتقاد اجتماعي درنگاه كلي به . 7
توان در سه دستة موضوعات، طبقات  انتقادات اجتماعي عبيد زاكاني را در قالب طنز مي

در زمينة موضوعات مد نظر او . بندي و بررسي كرد ها تقسيم اجتماعي  و شخصيت
در عبيد  مفاسد جنسي است كه ة او،يكي از مفاسد بزرگ و رايج در دوريابيم كه  درمي
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دهندة بسط و كثرت   و اين موضوع نشان پرداخته استبيشتر آثار خود به آن
   .برانگيز اين ناهنجاري اخلاقي در جامعة نابسامان آن روزگار است تأمل

در اجتماعي كه زنبارگي و همجنس بازي رسمي رايج بود و چه بـسيار جنـگ و نـزاع                   
داد،   هاي بزرگ و كوچك بر سر تصاحب زني، يا دست يافتن به مال و جـاه روي مـي                  

تردامنـي     آبرويـي و    خوانـده شـود و بـي       »مذهب منـسوخ  «شگفت نيست كه پاكدامني     
  .)298، 2535يوسفي ، (» مذهب مختار«

 از تعريفات ة در رسال. مورد مربوط به امور جنسي است61 حكايت، 375از بين  
. مربوط است وضوعه به اين مواژ 26 اند، تعريف شده اي طنزآميز واژه كه به شيوه 246
 قرار داده است و بدون ريا و تكلفّ، سخنان و »صد پند«نوان صد سخن خود را او ع

 پند از مفاسد جنسي سخن 24 در. كند تجارب خود را در طول زندگي مطرح مي
، آراي حكما و بزرگان گذشته و عصر خود را اخلاق الاشراف ةدر رسال. گويد مي
 از اخلاق بزرگان اآشكار و كند مقايسه ميبا هم  علم اخلاق و حكمت عملي بارةدر

 55از بين . .نددان  راه و رسم قدما را مذهب منسوخ مي كهكند روزگار خود انتقاد مي
 جامعه ةسخن مربوط به مفاسد جنسي طبقات برگزيد 17، سخن موجود در اين رساله

حجم  %15مورد انتقاد در اين زمينه وجود دارد و  169 عبيد  آثاردربه طور كلّي . است
  .حجم انتقادات را به خود اختصاص داده است% 36ار و آث

 بسامد آن  .ه استشد منعكس  دلگشاة اخلاقي در رسالناهنجاريهاي انتقاد به ديگر
 4  يعني به كمترين مقدار خوداخلاق الاشرافميزان اين انتقادها در .  مورد است32

ساير آثار به اين شرح  بر اساس ميزان تكرار در ناهنجاريهابسامد اين . رسد مورد مي
.  مورد8 ديوان اشعار  و10 موش و گربه، 21تعريفات ة، رسال26  صد پندةرسال: است

  ).% 21 (شود مورد انتقادي در اين زمينه ديده مي 101در كل آثار عبيد 
گويد؛ چرا كه در دورة  سخن ميبيشتر از فقر عبيد  ، مسائل اقتصاديدر حيطة

خواهي بزرگان  خ بوده است و در نبودن عدالت و زيادهزندگي او عدالت، رسمي منسو
  . و قدرتمندان، عامة مردم گرفتار فقر و نداري خواهند شد

 تمغـا  نـام  بـه  سـنگيني  ماليـات  عـراق،  و روم هنـد،  بـين  تجاري كاروانهاي شيراز، در
 مـأموران  و خراج و باج اين از مردم. بود كالا ارزش اساس بر آن مقدار كه پرداختند مي

 »القتـل  واجـب « را آنهـا  خـود  رسـالات  در زاكـاني  عبيد. بودند ناراضي) تمغاچي(آن  
 بازرگانــان و وران پيــشه دهقانــان، از ديگــري عــوارض حكــومتي، مــأموران. دانــد مــي
  .)25: 1369كوب، زرين( كردند  ميوارد آنها بر زيادي خسارات راه اين از و گرفتند مي
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بيشترين . گيرد در بر ميموضوع فقر را د عبيحجم انتقادات % 21 يعني  مورد37
 8 دلگشا ةكمترين انتقاد در رسال مورد و 15 تعريفات ة انتقاد در اين زمينه در رسال

در ساير آثار به .  تكرار شده است بار14  ديوان اشعاراين انتقاد در. شود مورد ديده مي
اين زمينه ديده انتقاد در %) 8( مورد 37  در كل.اين موضوع پرداخته نشده است

  .شود مي
ها  هيياز اين شكوا. كند  آفرينش از غم و اندوه روزگار، شكايت مي نظامدر انتقاد از

مورد از  12 شعري در ةدر همين مجموع. خورد  مورد به چشم مي16 ديوان اشعاردر 
توجهي مردم نسبت به   مورد از بي5در  صد پند در. گويد اعتباري دنيا سخن مي بي

  .كند انتقاد ميزندگي 
نگري در   مسائل ديني گرفتار تعصبات افراطي و سطحيمردم در اين دوره از نظر

بازار ريا و خرافات و سوءاستفاده از عامة مردم گرم بود و سختگيري . دين بودند
ناپذير از گوهر دين ارائه  اي خشن و تحمل حاكماني چون امير مبارزالدين نيز چهره

  . كرد مي
رن هشتم نيز يا گرفتار قيل و قال مدرسي خويش است يا سـرگرم فـسق و                 نهاد ديني ق  

. از اين رو دينداري متشرعان از محتوا تهي و با نوعي جهالـت درآميختـه اسـت                . فجور
شود، جز مشتي از ظواهر دين و خرافـات برآمـده از آن    آنچه از دين به مردم عرضه مي 

خطيبي را پرسيدند كه مسلماني     : ندارندنيست؛ چرا كه خود آنان نيز از كنه دين آگاهي           
  ) 177: 1387پارسانسب، (گفت من خطيبم، مرا با مسلماني چه كار؟ . چيست

 ةرسالدر و پس از آن  24 دلگشا ةبيشترين انتقادهاي عبيد در اين زمينه در رسال
؛  مورد انتقاد در اين زمينه وجود دارد30 آثار تمامدر . شود  مورد ديده مي6 تعريفات

 ديوان اشعار بيشترين انتقادهاي او در ،در بيان توبه و زهد ريايي . انتقاداتكل% 6يعني 

 موش و گربه ةاين مضمون در منظوم.  مورد است2 ،صد پند ة در رسالآن  و كمترين 8
  ). انتقاداتكل% 3( تكرار شده است بار 6

 به چشم شادلگ ة در رسال حاكمانعدالتي و ستمگري  بياز انتقاد حجمبيشترين 
 در. استمورد يك  تعريفات ةرسال  مورد و كمترين انتقاد در8بسامد آن . خورد مي

 16در مجموع آثار عبيد .  مورد تكرار شده است3 الاشراف اخلاق و 4گربه  موش و
 در يك الاشراف اخلاق و دلگشا ة در رسالتخساز . ) انتقادات%3( شود انتقاد ديده مي

بعد از آن در .  مورد است7 ميزان اين انتقادها در هر دو رساله. سطح انتقاد شده است
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كل % 18(مورد است يك  تعريفات ة آن در رسال ميزان و كمترين3 صد پند ةرسال
 بيشتر از آثار ديگر انتقاد شده تعريفات ةرسالآداب و رسوم ناپسند در از  ).انتقادات

مورد به اين رساله تعلقّ دارد و  11هست مورد انتقادي كه در اين زمينه  12از . است
  .مورد استيك  دلگشاة رسال كمترين ميزان اين انتقاد در

نادرست مشايخ گاهي سبب رواج خرافات در بين مردم و گاه باعث هاي  آموزه
.  بيشتر از آثار ديگر اوستدلگشا ةبازتاب اين موضوع در رسال. شد افراط و تفريط مي

بيشترين انتقاد  . مورد است3 تعريفات ة  و در رسال7 الهميزان اين انتقادها در اين رس
 .شود  مورد ديده مي3 موش و گربه و در 4 دلگشا ة رسال درلوحي مردم  سادهةدربار

حجم اين % 5( مورد است 5 صد پند ةدر رسالشكني  پيمان ةبيشترين انتقاد در زمين
ه طوري كه بسامد آن به  كمرنگتر شده است باخلاق الاشراف و اين انتقاد در )رساله
  .رسد مورد مييك 

 الاشراف اخلاقهاي مادي بزرگان از موضوعاتي است كه فقط در   ناداني و ديدگاه

فرهنگي   ناداني و بي.رسد  مورد مي3 و تعداد اين انتقاد به ه استبه آن پرداخته شد
لماي اعتبار شدن علم و معرفت از سويي و وابسته بودن ع حاكمان و در نتيجه بي

روزگار به نهاد فاسد قدرت از سوي ديگر باعث شده است كه جهل و خرافات و 
يك نمونة بسيار گويا از اين ناهنجاري، . تعصب بر تمام شئون زندگي مردم سايه افكند

ست كه در مجلسي سلطان ابوسعيد به عالم نامدار و رسالة دلگشاحكايت عبيد در 
كند  دهد كه برخيزد و برقصد و وي چنين مي بزرگي چون مولانا عضدالدين دستور مي

  ).301: 1383عبيد، (

بهداشت عمومي موضوعي است كه نسبت به ساير انتقادها كمتر به آن توجه شده 
زرين كوب در .  به اين موضوع اختصاص دارد دلگشاةرسال مورد از حكايتهاي 2 :است

  :توصيف شيراز روزگار حافظ و عبيد نوشته است
اما ظـاهر آن خاصـه      . گذشت  د؛ هوايي خوش داشت و نهرها از ميان آن مي         شهر زيبا بو  

هـا    كوچه. خبر بودند، زننده بود و حتي زشت        براي كساني كه از زيباييهاي نهاني آن بي       
خاسـت، همـه جـا بـه دمـاغ            بوي گندي كه از پليديها برمي     . ها كوتاه   تنگ بود و پنجره   

ها پـر بـود از ايـن پليـديها و             شد، كوچه   يچون در ساختن آبريزها اهتمام نم     . خورد  مي
كوب،   زرين(»  بود »تردد، متعذر   ها    در آن كوچه  « به قول حمداالله مستوفي      »مردم متميز را  «

1382: 10(.   
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نمايد كه عبيد چندان به اين معضل زندگي شهري آن روزگار توجه لازم  شگفت مي
  . نداشته است

از بين تمام آثار  .شود  مورد ديده مي7دصد پن ةاعتياد نيز موضوعي است كه در رسال
بسامد آن .  اخلاقي استانواع ناهنجاريهاي ة بيشترين موضوع انتقادي در زمين،انتقادي

پرستي و  رسد و كمترين انتقاد مربوط به سنگدلي بزرگان، خرافه مي%) 36(مورد  169به 
  .است/%) 42( مورد 2  يعنيبهداشت

  كل آثارشدرتوان ديد كه   در آثار عبيد نيز مينتقاد مورد ا اجتماعيطبقاتدر زمينة 
  . مردم انتقاد كرده استعامة از %) 32(مورد  173

نگاه نافذ عبيد مانند    . ها داشتند و مورد انتقاد بودند       عموم مردم از طبقات گوناگون عيب     
اي يافته و قلم او از هـر چيـزي تـصويري              دوربيني دقيق و حساس در هر جانب، نكته       

تـرين    آيا شگفت نيست كـه عبيـد زيبـاترين و لطيفتـرين و متعـالي              ... كرده است نقش  
عواطف و آمال بشري را در لباسي به ظاهر زشت عرضه كـرده اسـت؟ گـاه باشـد كـه               

تـوان بـه هـوش آورد     ها نمي آلود و اسير تباهي را جز با نشان دادن زشتي          جامعة خواب 
  .)209 و 208، 2535يوسفي، (

يشتر انتقادها متوجه عموم مـردم اسـت كـه بـر اثـر انحـراف نهادهـاي                   در آثار عبيد، ب   
سياسي، ديني و فرهنگي و نيز به سبب ناداني و جهل خود، دچـار انحطـاط اخلاقـي و        

از بزرگترين عارضـة اجتمـاعي ايـن عـصر، فقـر اقتـصادي و فقـر                 . اند  رفتاري گرديده 
مـشروع زنـان و مـردان،       فرهنگي مردم است كه به بروز ناهنجاريهايي چـون روابـط نا           

ها، تجاوز بـه مـال و         همجنسگرايي در ميان مردان، شكسته شدن حريم حرمت خانواده        
در ايـن اجتمـاع،     . ، منجـر شـده اسـت      ...خـواري و بدمـستي و         دارايي ديگران، شراب  

  كـه عمـدتاً از     -طلبي گروهـي ديگـر     لوحي و ناداني عامة مردم و رندي و فرصت         ساده
وضعيتي پديـد آورده كـه در آن حـريم حقـوق             -گان آنها هستند    تركان مغول و وابست     

و ضـد ارزشـها بـه ارزش بـدل گرديـده اسـت         ... فردي و اجتماعي افراد نامعلوم است     
  .)179: 1387پارسانسب، (

در . شود ديده مي مورد 91 دلگشا ةدر رسالاز عامة مردم بيشترين انتقاد  
كه مفاسد و ضد ارزشهايي را در است  بزرگان جامعه را نقد كرده ،الاشراف اخلاق

ه تنها  و در اين زميناست كمتر به انتقاد پرداخته ديوان اشعاردر  . دهند جامعه رواج مي
 ة نهاد خانواده در رسالةبيشترين انتقادهاي عبيد در زمين .شود ديده مي مورد نقديك 

ه و از سوي ديگر در دورة او به دليل فقر و نابساماني جامع. خورد  به چشم ميدلگشا
بازي و غلامبارگي، نهاد خانواده، شأن و منزلت خود را  رواج فساد اخلاقي و همجنس
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عبيد . از دست داده، و پايبندي به تعهدات خانوادگي و اخلاقي كمرنگ و نادر شده بود
 و 95ميزان اين انتقاد . اين ناهنجاري و زشتي را بخوبي ديده و بشدت نقد كرده است

 و در 20 صد پند ةدر آثار ديگر مانند رسال. مورد استيك  ديوان اشعار در كمترين آن
  . مورد به اين موضوع پرداخته است 15 تعريفات ةرسال

علما، وعاظ، صوفيان، (هاي مختلف مذهبي   گروهة در زميناوبيشترين انتقادهاي 
كمترين . ت مورد اس23ميزان اين انتقاد . خورد  به چشم ميدلگشا ةرسال در) مؤذنان

در مجموع . است مورد 9 تعريفات ةرسال  وديوان اشعاردر  و 7 صد پند ةرسال انتقاد در
  .به اين طبقه اختصاص دارد%) 24(مورد  131آثار 

ترين انتقاد   و كم61  دلگشاةرسال طبقات حاكم در ة در زمينويبيشترين انتقادهاي 
 26 گربه موش و مثنوي ،4 دصد پن ةرسالاين موضوع در .  مورد است3 ديوان اشعاردر 
نهاد حكومتي  «%).21( مورد 115 كل در. شده است  مورد تكرار 7 تعريفات لة رساو 

پرور و از نظر اخلاقي به انواع  عصر، جاهل است و ستمگر؛ مديحه پسند و چاپلوس
ستاند؛ جز به منافع و تداوم حاكميت خود  گيرد و رشوه مي انحرافات گرفتار؛ باج مي

  ).177همان، (» مي انديشدن

 ديوان  كمترين انتقاد در و14 دلگشا ةرسال  نهاد قضايي درة در زمينابيشترين انتقاده

حجم اين  %)1(و /%) 41( ترتيب مورد است كه بهيك  گربه موش و ة و در منظوماشعار
در .  مورد است2 و 6ترتيب   بهالاشراف اخلاق و  تعريفاتةرسالدر  .گيرد آثار را دربرمي

 تردامني،  ؛ چنانكه پيش از اين آمد، قاضيان عصر عبيد، آلوده به انواع%)5( مورد 28 كل
  .اند عدالتي آلوده گيري و بي رشوه
اخلاق  در و بيشترين ،مورد 13 با دلگشا ةكان با عنوان بيگانگان در رسالتر از

  صد پندةرسال و ت تعريفاةرسال در از آنان. استكمترين انتقاد آمده مورد يك  الاشراف
حجم انتقادات را % 4 يعني  مورد 20در كل  كه)  مورد3(ه است در يك سطح انتقاد شد

 طبقات ربوط به م،از بين تمام آثار عبيد بيشترين انتقاد در مورد طبقات .گيرد در بر مي
 كمترين انتقاد مربوط است و%) 15( مورد 172ميزان اين انتقاد . فرودست جامعه است

   .است/%) 08(مورد يك ان است كه بسامد آن يب طببه
بارة عبيد ردر پايان بحث و پس از اين تجزيه و تحليل به ديدگاه شفيعي كدكني د

در قلمرو طنز، عبيد همان مقامي را داراست كه حافظ در حوزة «: افكنيم كه نظري مي
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رقندي و حافظ، ايشان در مقايسة طنز عبيد، سوزني سم. )306: 1386كدكني،  شفيعي(» شعر
  : نويسد مي

سوزني اساس كار خود را بر حمله يا اعتراض و تجاوز به قلمرو ناموس اشخاص قرار                
حافظ تابوهاي ديگري را مـورد هجـوم    . اما حافظ هرگز چنين نكرده است     ... داده است 

صومعه، خانقاه، محتسب و شحنه را و عبيد حد فاصل سوزني و حافظ             : قرار داده است  
سروكار دارد و نه با شـخص  » نوع«ين تفاوت كه عبيد در مقايسه با سوزني با با ا . است

اما تفاوتي كه به لحاظ اسلوب بـا سـوزني دارد،           . و به همين دليل، هنرش استمرار دارد      
اين است كه كار او طنز است و كار سوزني هجو، و به لحاظ نوع تابوها، تفـاوت او بـا    

 تابوهاي خاصي، شـبكة طنـز خـود را گـسترش            حافظ در اين است كه حافظ در دايرة       
هايي كه مردم زمانه نسبت به آنهـا همـان حالـت آمبيـوالانس را احـساس                   دهد؛ تابو   مي
  ).314همان، (كنند  مي

توان در تأييد و تكميل نظر ايشان گفت كه  هاي اين پژوهش، مي با توجه به يافته
 اجتماعي در دايرة طنز مربوط عبيد علاوه بر طنز در گسترة مفاهيم و طبقات گوناگون

 3به اشخاص نيز يد طولايي دارد و بسامد اينگونه از طنز، چنانكه در جدول شمارة 
 اما كمتر به حيطة هزليات ،) شخصيت40حدود (بينيم در آثارش چشمگير است  مي

هاي طنز نيز كوشيده است تا از گسترة محدود  سوزني نزديك شده و در همين نمونه
هاي  تر، به نقد ناهنجاري تر و انساني تر، اجتماعي ر رود و با نگاهي كلياشخاص فرات
  .جامعه بپردازد

شك از اركان ادبيات انتقادي  زاكاني، بي آميز عبيد هاي طنزآميز و گاه هزل اشعار و نوشته گيري نتيجه. 8
ي ابعاد زباني، سبكي و هنري طنز عبيد در پژوهشهاي فراوان. رود شمار مي ايران به

توان در سه  اما از نظر مضمون و محتوا، انتقادات او را مي. بررسي و بيان شده است
دقت و با در نظر گرفتن بسامد هركدام  هعرصة مفاهيم، طبقات اجتماعي و شخصيتها ب

اي بسا ديگر   بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه ناهنجاريهاي اجتماعي عصر عبيد و
سنج،  ران چه بوده و عبيد، اين منتقد آگاه، ظريف و نكتهروزگاران تاريخ اجتماعي اي

در زمينة نقد . چگونه با زبان طنز و هزل، پرده از اين زشتيها و كژيها برداشته است
: ترتيب به اين ناهنجاريها توجه ويژه و اشارات مكرر دارد مفاهيم اجتماعي، عبيد به

 نظام ،) بار37(  مسائل اقتصادي،)ار ب101(  اخلاقي، ناهنجاريهاي) بار169( مفاسد جنسي
،  آداب و رسوم ناپسند، توبه و زهد ريايي،عدالتي و ستمگري  بي، خست، دين،آفرينش



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

                                                   تحليل بسامدي نقد اجتماعي در آثار عبيد زاكاني

  

27
�

 ،وفايي  بي، وفا نكردن به سوگند، اعتياد،لوحي مردم  ساده، نادرست مشايخهاي آموزه
. داشت به وپرستي  خرافه، سنگدلي بزرگان،گرايي  ناداني و مادي، اوقافتصرف در

چنانكه از آمار و ارقام پيداست، مفاسد جنسي، ديگر ناهنجاريهاي اخلاقي همچون 
 آداب معاشرت ،چيني  سخن، رياكاري،دروغگويي، خواري رشوه، خواري شراب، دزدي

د، اعتيا، شكني  پيمان،خواري حرام، تكبر، تقوايي ديني و بي  بي،خواجگاننادرست 
 نادرست هاي ، آموزه)4( مصارف نادرست اوقاف ،...و خست، توجهي به زندگي بي

 و فقر و مسائل اقتصادي، پررنگترين عدالتي خواجگان انصافي و بي بي، )3( مشايخ
كاستيها و نادرستيهاي جامعة روزگار وي بوده يا دست كم از نظر عبيد چنين بوده 

م مد نظر ت مها نيز از موضوع)30(ي دينمسائل   و)32(  آفرينشانتقاد به نظام. است
 بار سخن به ميان آورده است و اين خود 16اما از ستم و زورگويي ظالمان تنها  اوست؛

دهندة خفقان حاكم بر آن زمان و بيم عبيد از تنبيه يا مجازات حاكمان ظالم تواند  نشان
ترتيب، اين  در زمينة طبقات گوناگون جامعه، نيش طعن و طنز قوي و گزندة او به. بود
 ة طبق،)131(  نهاد خانواده،)172( مردمعامة : امعه را هدف قرار داده استهاي ج لايه

  نهادهاي فرهنگي،)20(  بيگانگان،)28(  نهاد قضايي،)54(  گروههاي مذهبي،)115( حاكم
شود كه عامة  در اين زمينه نيز ملاحظه مي. )4( پهلوانان و )5(مختلف  اصناف ،)15(

كم و گروههاي مذهبي در رأس انتقادات او جاي مردم، نهاد مهم خانواده، طبقة حا
برانگيز است؛ چرا  راستي ستايش هبيني و انصاف انديشگي عبيد ب اين روشن. گرفته است

فرهنگي طبقات مختلف جامعه و هم ناداني، تعصبات و زورگويي  كه هم جهل و بي
خيل حاكمان و قدرتمندان را در افول ارزشهاي انساني و اخلاقي روزگار خود د

دانسته و يكسره همة تقصيرات را به دوش يكي از دو سوي حاكم و محكوم جامعه  مي
هاي طنزآميز او حدود چهل شخصيت نيز  در لابه لاي حكايات و نوشته. نيفكنده است

 به شكلي كنايي و ) بار16( امير مبارزالدين محمد: ترتيب عبارتند از كه به شوند ديده مي
 قاضي ،) بار6( الدين شيرازي  قطب،) بار8(  طلحك،) بار9( محمود سلطان ،)آشكارا بار 2

 مجد ،)4( الدين محمد جويني  خواجه شمس،)5(  ابوبكر ربابي،)5( عضدالدين ايجي
 ،الرشيد  هارون،)3( الدين دامغاني  مولانا شرف،)3(رشيدي حسين الدين كمال ،)4(همگر
 خواجه بهاءالدين صاحب ،) بار2 هركدام(  اتابك سلغرشاه، سيد رضي،)جوحي(جحي
 مولانا ،الدين  وزير غياث،الدين ابهري  مولانا ركن، سلطان ابوسعيد، پهلوان عوض،ديوان
 مولانا ، سعدالدين مولتاني، عبدالحي زراد،الدين مظفر  شمس،الدين علي حافظ نجم
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 ، ابودلف، شيخ بدرالدين صاحب،الدين قمري قزويني  سراج،سعدالدين كرماني
 ،ضحاك ،يزدگرد ،معاويه ،عربي الدين محي ، ابويزيد، حجاج، ابوحارث،بونواسا

 و يزدي علي الدين غياث سيد ،خاتون جهان مغول، چنگيز لنگ،تيمور ،هلاكو
  ضروري است كه عبيد اين هدر پايان ذكر اين نكت. )هر كدام يك بار( حيدر الدين شهاب

 كوتاهترين جملات و حكايات شيرين و همه نقد و ژرفكاوي را در قالب زيباترين و
عرضه كرده كه از نظر ارزش ادبي، همسنگ نامدارترين شاهكارهاي  خواندني و ماندگار

طنز ادبي ايران و جهان است و اين تحقيق به معناي ناديده گرفتن اين بعد اساسي و 
 . مهم آثار عبيد نيست

  آثار عبيد موضوعات مورد انتقاد در. 1جدول 
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   مورد انتقاد در آثار عبيد اجتماعي طبقات. 2جدول 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شخصيتهاي مورد انتقاد در آثار عبيد. 3جدول 
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  منابع 
  ة آينده، سال پنجم، شمارة مجل؛پرداز و طنزآور بزرگ ايران عبيد زاكاني لطيفه؛ اسپراكمن، پل. 1
  .224-237ص  ،1358: 4 و 5
سازمان مطالعه و :  تهران؛ مرتضي كتبيةترجم  ؛شناسي ادبيات  جامعه؛اسكارپيت، روبر. 2

  .1374، )سمت(ا تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
، دستان:  تهران؛ قاجارةطنزپردازان ايران از آغاز تا پايان دور؛ بهزادي اندوهجردي، حسين. 3

1383.  
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